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این هفته؛ نصب نیمکت برای ایستگاه های کوششجـ

 گروســی| باتوجه به اینکه اتوبوس هــای خط۸۳و۸۴ هر  
۲۸تا۴۰دقیقه از ایســتگاه های این خطوط می گذرند. چرا در 
خیابان ۱۷شهریور و کوشش حتی یک صندلی برای انتظار مسافر 
در ایســتگاه وجود ندارد؟ تحمل این زمان زیــر آفتاب و باران 

مشقت آور است.
سازمان اتوبوس رانی| به اطلاع شهروند محترم می رساند با توجه 
به اینکه پروژه احداث سایبان  ایســتگاه ها در حال انجام است، 

نیمکت ایستگاه اعلام شده ظرف هفته جاری نصب می گردد.

ایستگاه بین چراغچی ۱۵و۱۷ جابه جا شده است
 ۴۶۷...۰۹۱۵| ایســتگاه اتوبوس صدمتری بین چراغچی 
۱۵و۱۷شیشه هایش جمع آوری شده یا سرقت؟ لطفا پیگیری 

فرمایید.
ســازمان اتوبوس رانی| به اطلاع شــهروند محترم می رساند 
ایستگاه مذکور طبق طرح مصوب ســازمان ترافیک، ۷ مهرماه 
جاری به باند کندرو در مکان جدید میدان ابوطالب منتقل شده 

است.

تلفن۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

شرکت مخابرات
ترابی| از دســت مخابرات و اینترنتــش که اصلا وصل 

نمی شود، دادمان را به چه کسی برسانیم؟ 
سازمان تأمین اجتماعی  

طوسی|  خواهشمندم اقدام فرمایید. ما جامانده ها از واریز 
بیمه بیکاری کرونا هستیم. پیگیری کنید که پول بیمه بیکاری 

کرونا را واریز کنند.
سازمان ترافیک  

۱۶۰...۰۹۳۵| خبر ترافیک سنگین و وحشتناک سه راه 
فردوسی و پل قائم را هم به گوش شهردار محترم برسانید.

بانک ها و موسسات مالی  
۸۹۳...۰۹۱۵| برای بانک کارگشــایی باید یک حساب 
۶۰هزارتومانی در بانک ملی افتتاح کنیم. ۱۰هزار تومانش را 
بدهیم که پیامک بیاید. آن ۵۰هزار تومان را هم نباید دست 
بزنیم و باید در حساب باشد! می شود بگویید زورگیری به چه 

می گویند؟! 
مجلس شورای اسلامی

علیرضا|  نمایندگان انقلابی فرمودند برای اینکه بار مالی 
ایاب و ذهابشــان را از دوش مجلس و مردم بردارند خودرو 
تحویل گرفته اند. ما به قیمت و رانت که نمی گذارد مثل مردم 
چندین ماه درصف خودرو باشند، کار نداریم. بفرمایند خودرو 
اجاره ای که در خدمت دارند، هزینه اجاره اش از کجا پرداخت 
می شود یا وقتی خودرو تحویل گرفته اند چرا از ماشین اجاره 
استفاده می کنند؟ پس فرقی در هزینه ها رخ نداده و بیشتر 

شده است.
گرانی   

۷۵۸...۰۹۳۵| دو سیب و سه تا نارنگی ۵تومان! هر کدام 
کیلویی ۱۰تومان! ولی اگر مســتقیم از باغ دار بدون واسطه 
خرید کنیم، تقریبا کیلویی ۵تومان می شــود. این است یک 

علت گرانی.            
دولت

سحر| خدایی چقدر کیف می کنید که مردم را می گذارید 
سر کار؟ خدا را خوش نمی آید جیب خودتان پراز پول باشد و 
مردم چهار ماه منتظر یک میلیون وام. شهریورماه هم تمام شد 
و الان وسط مهر است؛ پس قولتان چه می شود؟ قرار نیست وام 
بدهید، چرا هی پیامک می دهید و زمان واریز تعیین می کنید؟ 
نجفی| کلی خوشــحال شدیم که قرار اســت به مستأجرها 
وام بدهنــد. رفتم دنبــال کارهایش. گفتنــد دولت مبلغی 
را بابــت رهن بــه حســاب صاحبخانه می ریزد. مســتأجر 
باید هــر ماه ســود مبلــغ را بابت ســود این وام بــه بانک 
بریزد. در آخر هــم که این پــول باید به دولــت برگردانده 
بشــود. یعنی این وســط فقــط ســر مســتأجر بدبخت 

کلاه رفته است! 
بورس و سهام عدالت

شهروند| لطفاً پیگیر بانک... شــوید. یک ماه ونیم است 
۶۰درصد سهام را فروخته ام و در بدترین شرایط زندگی ام را 
می گذرانم. چرا فکر نمی کنید مردم از سر ناچاری سهامشان 
را فروخته اند؟ چرا هیچ کس پاسخ گوی واریز شدن پول فروش 

سهام عدالت نیست.
ابوالفضل| لطفا پیگیر کارگزاری بانک... باشید که بدجوری 
ظلم می کند در حق ما. ما که دستمان نمی رسد به بالایی ها، 

شما اما می توانید از آن ها جواب بخواهید.

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir
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ه  د ســــــتفا ا
نمی کنیم؛ مثلا 
به چیــزی که 
خیلی هم نیست، الکی می گوییم 
خیلی. اما این خیلی، واقعی است: گردآوری 
داده های این گزارش خیلی سخت بود؛ یک 
سختی بی دلیل. نامه نگاری ها کردیم و در 
هفته های متمادی، ده ها بار پیگیری، آن 
هم بــا تاکید بــر رعایت خــط قرمز های 
خودساخته دستگاه های اجرایی. برای عالمَ 
و آدم توضیــح دادیم کــه هدفمان صرفا 
اطلاع رسانی درباره خودکشی هایی است 
که هرازچندی، خبرهایش را می شنویم و 
سیاه نمایی یا بزرگ نمایی در شأن روزنامه 
مردم مشهد نیست. بااین حال، کار به تایید 
حراســت دســتگاه های مربوط رسید و با 
تاکید بر اینکه مطلب پیش از چاپ، تایید 
شود، قفل زنگ زده درهای همکاری باز شد. 
یکی از دستگاه ها ســوالات خنثی و بدون 
سوگیری ما را به تهران فرستاد و چند روز 
بعد، جواب منفی تحویلمــان داد. باز هم 
خسته نشــدیم و پیگیری هایمان را ادامه 
دادیم و درنهایت ۳۱ کلمه جوابی را تحویل 
گرفتیم که پاسخ هیچ کدام از سوالاتمان 
نبود. ســوی دیگر ماجرا، افرادی بودند که 
خودکشی کرده بودند. چندنفری را سراغ 
گرفتیم و فهمیدیم که دیگــر در این دنیا 
نیستند. آن هایی هم که زنده مانده بودند، 

حاضر به صحبت نمی شدند.
آنچه می خوانیــد، چند روایــت کوتاه از 
کســانی اســت که از خودکشی هایشان، 
جان ســالم به در برده و بــرای گفت وگو، 
اعلام آمادگی کرده اند. تعداد کســانی که 
در اســتان، به این رفتار مبادرت می کنند 
و تعــداد آن هایی کــه به خواسته شــان 
رســیدند، جزو همــان  آمارهایی اســت 
کــه دربرابــر پرســیدن آن، «هیــس!» 
دریافت خواهید کرد. از ســن، جنسیت، 
تحصیــلات و خیلی  چیزهای دیگرشــان 
هم خبر نداریم. براساس داده های وزارت 
بهداشــت، همین قدر می دانیم که شیب 
آمار خودکشی در کشور، ملایم و افزایشی 
است و نرخ خودکشی های منجر به مرگ در 
خراسان رضوی به مراتب کمتر از میانگین 
کشوری اســت.همچنین در این پرونده، 
توصیه هایی را از کارشناسانی می خوانیم 

که با این افراد دل بریده از جانشــان، سر 
و کار دارند. خواندن ایــن مطالب به افراد 

کمتر از ۱۸سال توصیه نمی شود.
 هیچ وقت نگفت مقصر است

«بوی خون که بــه دماغم خــورد، حالم 
به هــم خــورد. داد زدم: حامد بیــا! این 
کثافت رگش رو زده! » ۱۰ســالی از ماجرا 
می گذرد اما جواد، خاطره آن شب بهاری 
را مو به مو به یــاد دارد. او، رضــا و حامد، 
دوســتان قدیمی بودند و اخــلاق هم را 
مثل کف دست می شناختند. از چند وقت 
پیش رفتارهای رضا غیرعادی شــده بود. 
می دانستند که از آن بچه ننه های پرتوقع و 
همیشه شاکی است ولی این اواخر، زیادی 
پکر بود و ذهنش تــوی فاز فکرهای منفی 

دور می زد. یــک بار 
هم بعــد از گعده های 
در  مجردی شــان، 
بزار  وســایل رضــا ا
مصرف مــواد مخدر 
دیــده بودنــد. «یه 
اخلاق بدی که داشت، 

این بود کــه فکر می کرد عالــم و آدم باید 
در خدمتش باشــن. از ایــن  آدم هایی بود 
که همیشه نسبت به شــرایط گله دارن و 
شاکی ان. برای قَسمش یه بار هم نشد بگه 
توی این موفق نشدن ها، سهم خودش چیه. 
دلش می خواست خونواده هرجور که اون 
می گه از نظر مالی بهش حال بدن. اون ها 
هم زیر بار نمی رفتن و بینشــون ناراحتی 
پیــش می اومد. به شــدت اهل مقایســه 
خودش با بقیه بود؛ چرا فلانی آره، من نه. 

تا اینکه... »
تا اینکه یــک روز رضــا در خانه مجردی 
حامــد، مهمان می شــود. حامــد هم که 
می بینــد رفیقــش کســل تر، ناامیدتر و 
بی حوصله تر از همیشــه به نظر می رسد، 
برای عوض کردن حال و هوا، یک دورهمی 
شــبانه ترتیب می دهــد. جــواد تعریف 
می کند: رضا از صبــح، از توی خونه تکون 
نخورده بود. ســاعت ۱۱:۳۰ شب وقتی با 
حامد رسیدیم خونه، دیدیم همه جا پر از 
دوده؛ از بس که از صبح توی اتاق دربسته، 
سیگار کشیده بود. خودش زیر پتو خواب 
بود؛ یعنی بهتره بگم منــگ بود. صداش 
که می زدیم با اکراه و شــل و ول جوابمون 
رو می داد. حوصله هیچ کاری رو نداشــت. 
قبول نکرد دسته جمعی آشپزی کنیم. شام 
داشت آماده می شد. به زور بیدارش کردیم. 
خیلی بی حال بود و چشم هاش پف داشت. 
گفت می خــواد بره حمــوم. ۲۰دقیقه ای 

گذشــت. صدای دوش آب غیرعادی بود؛ 
یعنی آهنگ صدای آب عوض نمی شــد. 
انگار که حموم خالی باشه. رفتم پشت در، 
چند تا مشت کوبیدم. صداش زدم. جواب 
نداد. فقط صدای آب بود. با  لگد که در رو 
باز کردم دیدم کف حموم چهارانگشت آب 
و خون جمع شده. بوی خون که به دماغم 

خورد، حالم به هم خورد...
توی حرفش می دویم و می پرســیم: زنده 
ماند؟ «آره. حامد دوره ســربازی ش توی 
بهداری کار کرده بود. از پانســمان و احیا 
و این جور چیزا ســر در مــی آورد. رضا رو 
از توی حموم که کشــیدیم بیرون، اولین 
کارمون این بود که با بنــد کفش بالاتر از 
بریدگی رو محکم بستیم تا جلو خونریزی 
رو بگیریم. یادمه اون زمان 
چون مورد، خودکشی بود 
اورژانس قبــول نکرد به 
بیمارســتان برسونش. با 
ماشین شــخصی رفتیم 
بیمارستان امام رضا(ع). 
فهمیدیــم کلــی هــم 
قرص خورده بوده. دســتش رو بخیه زدن 
و معــده ش رو شست وشــو دادن. تا صبح 
علافش بودیم. با کار احمقانه ش همه مون 
رو به دردســر انداخت. حتی بعــد از این 

ماجرا هم منفی بافی هاش ادامه داشت.»
می شــود با خودش صحبت کنیم و چند 
چرای ساده بپرســیم؟ جواب جواد، منفی 
است؛ مثل بسیار موارد دیگر. «معلومه که 
نه. اگه بفهمه ماجــرای زندگی ش رو با یه 
خبرنگار در میون گذاشتم، شاکی می شه. 

بی خیال!»
 به حال مرده ها حسرت می خورم

- می آی برنگردیم؟
- آره.

- پشیمون نشی ها! داریم می ریم که بمیریم.
- پشیمون نمی شم.

گفته بود پشیمان نمی شــوم اما پشیمان 
شــده بود. آب تا بالای بینی شان رسیده 
بود و داشت هر دو را خفه می کرد. «ناامید 
شده بودم. فهمیدم کارم تمومه. ناخواسته 
آب می رفت توی حلقم. نفسم کم شده بود. 
صدای قُل قُل آب رو می شــنیدم. ترسیده 
بودم؟ نه. کمتر از یــک دقیقه ای که مرگ 
رو جلو چشــمام می دیدم، کوتاه تر از اونی 

بود که به ترس یا چیز دیگه ای فکر کنم.»
عاشق بودید؟ حســین به سوالمان، جواب 
منفی می دهد؛ «نه. یعنی آن موقع نه، اما 
بعدها چرا. موقع خودکشــی شاید فرشته 
عاشــقم بود اما توی دل من خبری نبود.» 

انگار کــه به تردیــد افتاده باشــد، ادامه 
می دهد: فرشــته از من بزرگ تــر بود. ما 
دخترخاله و پسرخاله ناتنی بودیم. همیشه 
هوایم را داشــت و نمی گذاشت بچه های 
فامیل و همســایه، اســباب بازی هایم را 
بردارند یا خوراکی هایــم را بخورند. این ها 

یعنی عاشقم بوده؟ اگر بود، پس چرا...
زمــان را بــه عقــب برمی گردانــد؛ بــه 
چیزی حدود ۳۰ســال پیش. وقتی مثل 
نوجوان های هم سن وسالش، درپی اثبات 
خودش به دیگران بود، حتی اگر به قیمت 
جانش تمام شود ؛ «اون روز فرشته اعصاب 
نداشــت. انگار توی خونه با کسی حرفش 
شــده بود. اومد توی باغ و گفت: حســین 
می خوای بهت شــنا یاد بدم؟ قبول کردم. 
اســتخر کشــاورزی مون بزرگ و عمیق 
بود. قدم قدم توی آب جلــو می رفتیم که 
پرســید: می آی برنگردیم؟ کله شق  بودم. 
فکــر نمی کردم تــه این کار مرگــه. فکر 
می کردم مریض می شــم، بعدشــم خوب 

می شــم. جلوتر که رفتیم، آب هم قدمون 
شده بود. تعادل نداشــتم. زیر پام داشت 
خالی می شــد. حــس  کــردم دارم میرم 
اون دنیا. مغزم کار نمی کرد. فرشــته ولم 
نمی کــرد. بعدا گفت می خواســته کمکم 
کنه اما نمی تونسته. جیغ کشید، دوباره و 

سه باره. خونواده هامون شنیدن.»
از بعد ماجــرا خاطــره چندانــی ندارد. 
همین قدر یادش می آید که خانواده فرشته، 
با دخترشــان دعوای حســابی کردند اما 
خانواده او، نه به رو آوردنــد و نه تا امروز، 
هر بار که حرفی از ماجرا پیش آمد، چیزی 
جز ســکوت تحویل دادند. بعدها که آتش 
عشق  حسین و فرشته تند شد و خانواده ها 
با وجود اختلافات شــدید، به این ازدواج 
رضایت دادند، ماجرای آن روز را بارها مرور 
کردند اما این حرف ها کمکی به فهمیدن 

حسشان نکرد.
چندســالی از جدایی بدون طلاقِ این دو 
می گذرد و حســین که به دور از والدین، 

خواندن این گزارش به مخاطب کمتر از ۱۷ سال توصیه نمی شود

وقایع نگاری یک مرگ
«از پیش اعلام نشده»!
روایت شهرآرا درباره سویه های گوناگون ارتکاب به یک «گناه کبیره»

شیب آمار خودکشی در کشور، 
ملایم و افزایشی است و نرخ 
خودکشی های منجر به مرگ در 
خراسان رضوی به مراتب کمتر از 
میانگین کشوری است

شیب آمار خودکشی در کشور، 
ملایم و افزایشی است و نرخ 
خودکشی های منجر به مرگ در 
خراسان رضوی به مراتب کمتر از 
میانگین کشوری است

پژوهشگران و 
چالش جدی 
دسترسی به
 آمار خودکشی
چند چرای ساده درباره یک پدیده ضداجتماعی 
در گفت وگو با دکتر مجید فولادیان، استادیار گروه 
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

«در حال حاضر مشترک موردنظر پاسخ گو 
نیست. لطفا بعدا تماس بگیرید.» نخستین 
تماس تلفنی مان که بی پاســخ ماند، خسته 
از پیگیری های کم ثمر، همه سردواندن های 
دســتگاه های اجرایی را مــرور کردیم و با 
خودمان گفتیم: لابد این هم یکی مثل بقیه. 
چند دقیقه بعد برخلاف انتظار، تماس گرفت 
و پرسید: چه فرمایشی داشــتید؟ موضوع 
را که گفتیم به راحتــی دعوتمان برای یک 
گپ خودمانــی درباره خودکشــی را قبول 
کرد و برای کمتــر از ۲۴ســاعت بعد، قرار 
گذاشــت. بخش هایی از گفت وگوی ما را با 
دکتر مجید فولادیان، اســتادیار گروه علوم 
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه 

می خوانید.
  از ســال ۹۰ درگیــر مطالعــه

آسیب های اجتماعی مثل خودکشی 
شده اید. از تجربه هایتان بگویید.

برای خودکشــی دو داده در کشور 
داریم. یکی آمار خودکشــی های 
منجر به مرگ اســت که پزشــکی 
قانونی دارد و شاید بتوانید پیدا کنید. 
دیگری آمار اقدام به خودکشــی است 
که داده مهم تری اســت و 
دانشگاه علوم پزشکی 
دراختیــار  و  دارد 
هرکســی نیست و 
به سختی دراختیار 
قرار می گیــرد. در 
گزارش هایم بخشی 
از داده های مربوط 
به ســال های ۹۲ و 
۹۳ را منتشر کردم. 
گــزارش دیگری هم 
هست که به زودی آن را 

منتشر می کنم.

  مــا در پیداکردن داده های گزارشــمان
با دشــواری های زیادی مواجه شــدیم. به 
نظرتان چرا کســی دلــش نمی خواهد از این 

آسیب اجتماعی حرفی بزند؟
اگر منظورتان مســئولان اســت، چون به 
مســائل اجتماعی ابعــاد امنیتی می دهند. 
می خواهند داده ها، مثلا درمورد خودکشی 
یا اقدام به خودکشی بیرون نرود تا گزارش 
منفی ای از ایران منتشر نشود. به نظرم کار 
کاملا اشتباهی است چون تا وقتی داده های 
دقیقی درمورد مســائل اجتماعی نداشــته 
باشیم، نمی توانیم برای حل آن ها وارد حوزه 

سیاست گذاری شویم.
  شــاید فکر می کنند لازم نیســت مردم

خبردار شوند و همین که خودشان می دانند، 
کافی است.

همین طور اســت. می گویند مــا خودمان 
داده ها را داریم و کسانی که باید مطلع باشند 
مسئولان هستند؛ آن هم فقط یک سطح از 
مسئولان. این درســت نیست. همه ازجمله 
محققان باید در جریان داده ها قرار بگیرند تا 

به مسائل اجتماعی حساس شوند.
  حتی شــما هم به عنــوان محقق دچار

چالش شدید؟
بله. دسترســی به داده ها برای من هم چند 
ماه زمان می بــرد و باید ده ها بــار پیگیری 
کنم؛ حتی در پروژه های رســمی و متعلق 
به نهادهای دولتی. مثلا الان دارم پروژه ای 
را برای تحلیل چندســطحی آســیب های 
اجتماعی انجام می دهم. یک سال است که 
درگیر پیداکردن داده ها هستم. خودکشی 
هم یکی از آسیب هاست که آخرش هم آمار 

ندادند و مجبور شدم سراغ راه دیگری بروم.
  ســکوت کســانی که تجربه اقدام به

خودکشــی داشــته اند و خانواده هایشان، 
چطور؟

ســکوت می کنند چون خودکشی در ایران 
یک گناه بســیار بزرگ شــمرده می شود و 
یک نوع تابو اســت؛ بنابراین افراد به سختی 
حاضرند درباره تجربه شــان حــرف بزنند. 
شاید در کشــورهای غیراســلامی، چنین 

حالتی نباشد.
  در آمارهــای رســمی آمده که شــیب

خودکشی در کشور، هرچند کُند، رو به افزایش 
است. فکر می کنید چرا؟

خودکشــی مثل بقیه مســائل اجتماعی، 
پیچیده است و تحت تاثیر عوامل متعددی 
اتفــاق می افتد؛ مثــلا در جامعه مــا بنا بر 
گزارش های رســمی، میزان امید به آینده 
در ۴ســال اخیر به شــکل عجیبی کاهش 
پیدا کرده اســت. ایــن کاهــش یک باره، 
دشــواری های اقتصــادی، گسســت های 
فرهنگی و نســلی و جدا شــدن افــراد از 
ساختارهای سنتی گذشته، باعث می شود 

که راحت تر به سمت خودکشی بروند.
  ما در بررســی هایمان، یک ســاختار

نظام مند بــرای حمایت از افــراد با تجربه 
خودکشی و خانواده هایشــان ندیدیم. شما 

چطور؟
در باب خودکشــی اتفاقا برخلاف خیلی از 
آســیب های دیگر، دســتگاه متولی به آن 
مفهوم، وجود ندارد. مثلا مسئله روسپیگری، 
دختران فراری، کودکان کار و...، دســتگاه 
متولی دارد اما من ندیدم بــرای حمایت از 
کســانی که اقدام به خودکشــی کرده اند، 
نهادی متولی باشــد. اگر کسی با بهزیستی 
تماس بگیرد، مشاوره می دهد ولی حمایت 
به آن معنا وجود ندارد، مگر اینکه مورد، جزو 
طبقات فرودست باشد. مســئله اینجاست 
که خودکشی مربوط به همه طبقات است، 
نه فقط طبقه فرودســت. هرکدام با الگویی 
متفاوت و هیچ نهادی هــم متولی حمایت 

می خوانید.
 از ســال ۹۰ درگیــر مطالعــه

آسیب های اجتماعی مثل خودکشی 
شده اید. از تجربه هایتان بگویید.

برای خودکشــی دو داده در کشور 
داریم. یکی آمار خودکشــی های 
منجر به مرگ اســت که پزشــکی 
قانونی دارد و شاید بتوانید پیدا کنید. 
دیگری آمار اقدام به خودکشــی است 
که داده مهم تری اســت و 
دانشگاه علوم پزشکی 
دراختیــار  و  دارد 
هرکســی نیست و 
به سختی دراختیار 
قرار می گیــرد. در 
گزارش هایم بخشی 
از داده های مربوط 

به ســال های 
۹۳

گــزارش دیگری هم 
هست که به زودی آن را 

منتشر می کنم.


